
‌‌اشاره
دكتر‌ابراهیم‌طلایي،‌عضو‌هیئت‌علمي‌دانشگاه‌
تربیت‌مــدرس‌در‌این‌گفت‌و‌گو‌به‌ضرورت‌تحول‌
در‌محتواي‌دروس‌مي‌پــردازد.‌در‌زمانی‌که‌گاه‌
و‌بی‌گاه،‌‌افراد‌مختلــف،‌از‌جمله‌متخصصان‌و‌
کارگزاران‌تعلیم‌و‌تربیت،‌از‌کژکارکردهای‌مدرسه‌
برای‌ ابراهیم‌طلایي‌راهي‌ سخن‌مي‌گویند،دكتر‌
حل‌این‌مشــکلات‌ارائه‌می‌کند‌که‌در‌آن‌نهاد‌

مدرسه‌‌نیز‌حفظ‌شده‌است.‌
تحول‌ تاریخي‌ دربارة‌ســیر‌ ‌شما‌ ‌
مختلف‌ رویكردهاي‌ و‌ آموزش‌ مفهوم‌
داده‌اید.‌هدف‌ انجام‌ پژوهشي‌ آن‌ به‌
پژوهش‌این‌بوده‌است‌كه‌آیا‌یك‌فرد‌
بعد‌از‌گذراندن‌آموزش‌هاي‌مدرســه‌
آموخته‌هایش‌ از‌ مي‌تواند‌ دانشگاه‌ و‌
استفاده‌كند‌یا‌خیر.‌بفرمایید‌كه‌این‌
طرح‌را‌چگونه‌شــروع‌كردید‌و‌الان‌

در‌چه‌مرحله‌اي‌قرار‌دارد؟
پژوهش‌ما‌دربارة‌این‌بود‌كه‌سیر‌تاریخي‌تحول‌
مفهوم‌آموزش‌و‌نگرش‌هاي‌مختلف‌به‌آن،‌یعني‌
اهداف،‌رویكردها‌و‌محتوا،‌از‌ابتدا‌تا‌به‌حال‌در‌
این‌سه‌بخش‌چه‌تفاوتي‌كرده‌است.‌برآوردها‌
نشــان‌مي‌دهد‌كه‌آموزش‌هاي‌خــارج‌از‌فرم‌
رسمي،‌كه‌در‌گذشته‌وجود‌داشته،‌با‌كارایي‌اي‌

گفت وگو با دكتر ابراهیم طلایی

علم و عمل

دكتر‌ابراهیم‌طلایي،‌عضو‌هیئت‌علمي‌دانشگاه‌
تربیت‌مــدرس‌در‌این‌گفت‌و‌گو‌به‌ضرورت‌تحول‌
در‌محتواي‌دروس‌مي‌پــردازد.‌در‌زمانی‌که‌گاه‌
و‌بی‌گاه،‌‌افراد‌مختلــف،‌از‌جمله‌متخصصان‌و‌
کارگزاران‌تعلیم‌و‌تربیت،‌از‌کژکارکردهای‌مدرسه‌
برای‌ ابراهیم‌طلایي‌راهي‌ سخن‌مي‌گویند،دكتر‌
حل‌این‌مشــکلات‌ارائه‌می‌کند‌که‌در‌آن‌نهاد‌

تحول‌ تاریخي‌ دربارة‌ســیر‌ شما‌
مختلف‌ رویكردهاي‌ و‌ آموزش‌ مفهوم‌
داده‌اید.‌هدف‌ انجام‌ پژوهشي‌ آن‌ به‌
پژوهش‌این‌بوده‌است‌كه‌آیا‌یك‌فرد‌
بعد‌از‌گذراندن‌آموزش‌هاي‌مدرســه‌
آموخته‌هایش‌ از‌ مي‌تواند‌ دانشگاه‌ و‌
استفاده‌كند‌یا‌خیر.‌بفرمایید‌كه‌این‌
طرح‌را‌چگونه‌شــروع‌كردید‌و‌الان‌

پژوهش‌ما‌دربارة‌این‌بود‌كه‌سیر‌تاریخي‌تحول‌
مفهوم‌آموزش‌و‌نگرش‌هاي‌مختلف‌به‌آن،‌یعني‌
اهداف،‌رویكردها‌و‌محتوا،‌از‌ابتدا‌تا‌به‌حال‌در‌
این‌سه‌بخش‌چه‌تفاوتي‌كرده‌است.‌برآوردها‌
نشــان‌مي‌دهد‌كه‌آموزش‌هاي‌خــارج‌از‌فرم‌
رسمي،‌كه‌در‌گذشته‌وجود‌داشته،‌با‌كارایي‌اي‌

دكتر‌محمد‌عطاران،‌سیده‌فاطمه‌شبیري
گفت و گـــو

سجاد‌محقق
تنظیـــم

رضا‌بهرامي
عكـــس
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كه‌فرد‌بعد‌از‌تحصیل‌قرار‌بوده‌است‌داشته‌باشد‌
همخواني‌بیشتري‌دارد.‌حجم‌آموزش‌هاي‌ما‌براي‌
دانش‌آمــوزان،‌نه‌تنها‌زیاد‌اســت،‌بلكه‌با‌جنس‌
فعالیت‌هاي‌شغلي‌آن‌ها‌هم‌مرتبط‌نیست.‌بچه‌ها‌
آموزش‌هایي‌را‌مي‌گیرند‌كه‌معمولًا‌زماني‌كه‌شاغل‌
مي‌شوند‌امكان‌اســتفاده‌از‌آن‌ها‌را‌ندارند‌و‌یك‌
‌سري‌آموزش‌هایي‌را‌نمي‌بینند‌كه‌جاي‌خالي‌آن‌ها‌

را‌در‌هنگام‌اشتغال‌كاملًا‌احساس‌مي‌كنند.

‌اگر‌نمونة‌مشخصي‌دارید،‌بیان‌كنید‌
تا‌بیشتر‌متوجه‌منظورتان‌شویم.

سه سال قبل در یزد با همكاريِ یكي از دوستانم، 
كه صاحب یكي از بزرگ ترین كارخانه هاي كاشي 
و سرامیك كشور اســت، كاري را شروع كردیم. 
بیســت نفر از دانشجویان ورودي دانشگاه یزد در 
رشــته هایي مثل حســابداري و حسابرسي را به 
كارخانة دوستمان بردیم. الگو این بود كه حضور 
دانشجویان در دانشگاه چه ارزش افزوده اي دارد. 
به دانشجویان  گفتیم اگر قبول كنند چهار نوبت 
كاري در چهــار روز بــه 
به  خودشــان  انتخــاب 
كارخانــه بیاینــد و كار 

كنند، هم بیمه مي شــوند و هم حقوق وزارت كار 
را بــه آن ها پرداخت مي كنیم. اتفاقي كه مي افتاد 
این بود كه این دانشــجویان بــه دلیل حضور در 
كارخانه، حضوري حداقلي در دانشــگاه داشتند و 
ما مي خواســتیم این حضور حداقلي را با حضور 
حداكثري دوستانشان در دانشگاه مقایسه كنیم. 
مي خواستیم ببینیم حضور حداكثري در دانشگاه 
چــه ارزش افزوده اي براي دانشــجویان دارد كه 
دانشــجویاني كه در كارخانه مشــغول اند، از آن 

محروم مي شوند.

‌به‌چه‌نتیجه‌اي‌رسیدید؟
بعد از نه ماه، از دانشــگاه بــه ما اطلاع دادند كه 
دانشجویان مرخصي تحصیلي گرفته اند. ازآن ها كه 
پیگیر شدیم، گفتند دانشگاه ارزش افزوده اي براي 
ما ندارد. مي گفتند اگر دانشــگاه درس هایي را كه 
ما به آن ها احتیاج داریم ارائه كند، دوباره به ســر 
كلاس مي رویم. علاوه بر این، لازم نیست طي 17 
جلسه یك مطلب به ما آموزش داده شود و باید به 
سراغ مطلب بعدي رفت. بعد هم اینكه چرا همیشه 
باید در دانشــگاه آموزش دید؟ ببینید، حرفشــان 

غیرمنطقي نیست. 
‌

نفــردر‌حال‌حاضر‌ ‌20 آن‌ ‌وضعیت‌
چگونه‌است؟

از آن 20 نفر بعد از دو سال 12 نفرشان ازدواج 
كردند و مشــغول به كار شده اند. این كار بخشي 
از آســیب هاي اجتماعي، مثل ازدواج دیرهنگام 
را كاهــش داد. حال بچه ها خوب اســت؛  آن ها 
شــأن اجتماعي پیدا كرده اند. هم كار مي كنند و 
هم  به دانشــگاه مي روند و بــا درآمدي كه دارند 
دوستانشــان را مهمان مي كنند، حس موفقیت 
دارند. علاوه بر همة این ها، مي بینیم كه به دلیل 
كار كردن زیردست كارفرما، بسیار انعطاف پذیرند. 
نمي گویند ما لیســانس داریم و فلان كار را 
نمي كنیــم و در مجموع، پذیرش شــرایط 

مختلف را دارند.

‌مثالــی‌در‌مورد‌انعطاف‌پذیری‌ ‌
این‌بچه‌ها‌دارید؟‌در‌نهایت‌از‌این‌

پروژه‌چه‌به‌دست‌آوردید؟
بله، خیلي زیاد. مثلًا ما مي توانستیم آن ها 
را با فناوري اطلاعات در حســابداري مواجه 
كنیــم؛ در حالي كه افــرادي كه از دانشــگاه 

در‌گذشته،‌خانه،‌
محتواي‌آموزش‌
بیرون‌از‌خانه‌را‌
تعیین‌مي‌كرده‌
اما‌امروزه‌كالبد‌
مدرسه‌آن‌قدر‌

بزرگ‌شده‌
كه‌خانه‌هم‌به‌
مدرسه‌تبدیل‌
شده‌و‌بچه‌ها‌
بعد‌از‌مدرسه‌

هم‌مشغول‌
آن‌هستند.‌به‌

بیان‌دیگر،‌نهاد‌
مدرسه‌خانه‌را‌
تسخیر‌كرده‌

است

به  خودشــان  به انتخــاب  خودشــان  انتخــاب 
كارخانــه بیاینــد و كار كارخانــه بیاینــد و كار 

باید در دانشــگاه آموزش دید؟ ببینید، حرفشــان 
غیرمنطقي نیست. 

آن‌ وضعیت‌
چگونه‌است؟

از آن 
كردند و مشــغول به كار شده اند. این كار بخشي 
از آســیب هاي اجتماعي، مثل ازدواج دیرهنگام 
را كاهــش داد. حال بچه ها خوب اســت؛  آن ها 
شــأن اجتماعي پیدا كرده اند. هم كار مي كنند و 
هم  به دانشــگاه مي روند و بــا درآمدي كه دارند 
دوستانشــان را مهمان مي كنند، حس موفقیت 
دارند. علاوه بر همة این ها، مي بینیم كه به دلیل 
كار كردن زیردست كارفرما، بسیار انعطاف پذیرند. 
نمي گویند ما لیســانس داریم و فلان كار را 
نمي كنیــم و در مجموع، پذیرش شــرایط 

مختلف را دارند.

این‌بچه‌ها‌دارید؟‌در‌نهایت‌از‌این‌
پروژه‌چه‌به‌دست‌آوردید؟

را با فناوري اطلاعات در حســابداري مواجه 
كنیــم؛ در حالي كه افــرادي كه از دانشــگاه 
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مي‌آمدند مقاومت داشــتند؛ چون سختشان بود و 
آن را در دانشگاه ياد نگرفته بودند. اين دانشجويان 
چون شرايط مختلفي را در كار تجربه كرده بودند، 
از يادگيــري مســائل و فضاهاي جديد اســتقبال 
مي‌كردند. از ايــن آزمون، براي ما مفهوم ســرباز 
اقتصادي بيــرون آمد. ما در اين اوضاع اقتصادي به 
سرباز اقتصادي نيازمنديم.  به آدم‌هايي نياز داريم كه 
حاضر باشند آستين‌هاشان را بالا بزنند و كار كنند. 
سرباز اقتصادي هم نمي‌تواند پير باشد؛ بايد جوان 
باشد. اين تجربه به ما نشان داد كه راه برون‌رفت از 
مشكلات اقتصادي فعلي، خوداتكايي اين بچه‌هاست 
كه با مستقل شدنشان پديد مي‌آيد و پيش‌بيني ما 
اين است كه به سمت كارآفريني هم خواهند رفت.

 شــما در تحقيقتان بيشتر از همه به 
دنبال چه نكته‌اي بوده‌ايد؟

ببينيد ... در گذشــته، خانه، محتــواي آموزش 
بيــرون از خانه را تعيين مي‌كرده، اما امروزه كالبد 
مدرســه آن‌قدر بزرگ شده كه خانه هم به مدرسه 
تبديل شده است )انجام دادن تكاليف( و بچه‌ها بعد 
از مدرسه هم مشــغول آن هستند. به بيان ديگر، 
نهاد مدرسه خانه را تسخير كرده است. ما به دنبال 
اين بوديم كه ببينيم اگر بچه‌ به مدرسه نرود، چه 
اتفاقي برايش مي‌افتد و چه چيزي از دست مي‌دهد. 
اگر الان نرود، چه اتفاقي مي‌افتد و اگر پنجاه سال 
پيش هم نمي‌رفت چه اتفاقي مي‌افتاد؟ پس، اين 
تحقيق را شروع كرديم. من به دنبال افرادي گشتم 
كه به مدرســه نمي‌روند اما خودشــان براي خود 
برنامة درســي تعريف كرده‌اند. در اين مسير، ما به 
الگوي برنامة آموزشــي برايان ميل1 رسيديم. اين 
الگو استعاره‌اش اين اســت كه برنامه‌هاي درسي 
موجود به برگ‌ها مي‌پردازند و اين برگ‌ها هر سال 
مي‌ريزد و برگ‌هاي جديد جايشان را مي‌گيرد. فقط 
درختي مي‌تواند در بهار برگ جديد به دست بياورد 
كه ريشه‌هايش در زمين محكم باشد. بعد توضيح 

مي‌دهد كه ريشه‌ها ارتباطي است.

ي عني از نظر شــما دانشــجويان به 
آموختن دانش‌هايي كه اين ريشه‌ها را 

تشكيل مي‌دهند نياز دارند؟
خير؛ ما دوباره فكر كرديم كه همين ريشه‌ها هم 
مدام در حال زياد شدن‌اند و به دنبال ريشة اصلي 
گشتيم. تا امروز به اين نتيجه رسيده‌ايم كه تمام 
اين ســوادها را مي‌توان در يك سواد خلاصه كرد 

و آن هم ارتباط اســت؛ ارتبــاط با خود و محيط 
پيراموني. هر چقــدر مي‌گرديم مي‌بينيم كه هر 
چيزي را كه مي‌خواهيم آموزش دهيم، مربوط به 

ارتباط با خود يا ارتباط با محيط پيراموني است.

 فکر می‌کنم نیاز هست تا کمی بیشتر 
شرح دهيد.

لاك‌پشــت وقتي از تخم بيرون مي‌آيد به سمت 
دريا مي‌رود. انگار آنچه طي ميليون‌ها سال درفطرت 
اين جانور شكل گرفته، اين است كه بقا در حركت 
به سمت درياســت. بعد، مي‌بينيد كه اين امر در 
مورد آهو هم صادق است.در فطرت آهو قرار گرفته 
است. كه مثلًا پاي راســتِ عقب و پاي چپِ جلو، 
كمي بالاتر از زمين قرار مي‌گيرد و عضلاتشــان به 
گونه‌اي تكامل يافته اســت كه در كسري از ثانيه 
مي‌توانند فرار كنند. نكته اين است كه اكنون ديگر 
لازم نيست به آهو و لاك‌پشت، آموزشي داده شود 
و خودبه‌خــود و به دليل اينكه بخشــي از فطرت 
آن‌هاســت، اين موارد را مي‌دانند. حالا بچة كلاس 
اولي از شــش ســال زندگي قبل از مدرسه، كلي 
اطلاعات دارد و لازم نيســت شما خيلي از مسائل 
را يادش بدهيد. چراغ قرمز را ديده است و مي‌داند 
كارش چيست. اگر هم نديده باشد، كم‌كم مي‌بيند 

و لازم نيست مدرسه وقت زيادي روي آن بگذارد.

 منظورتان اين است كه حجم اطلاعاتي 
كه بــه بچه‌ها آمــوزش مي‌دهيم بايد 

تغيير كند؟
بله. ما دانش را دو بخش كرده‌ايم كه يك بخش 
مراجع هســتند و بخش ديگر دانش‌هاي پايه. كار 
آموزش‌وپرورش، آموزش مراجع نيست. الان مثلًا 
70 درصد كتاب علوم، آموزش مرجع است. يعني 
مي‌شود با جست‌وجو در موتورهاي جست‌و‌جو‌گر به 
آن‌ها رســيد. سؤال پژوهشي ما مشخصاً اين است 
كه چه چيزي دانش پايه اســت و چه چيز دانش 
مرجعــي. درطول اعصار گذشــته، آموزش‌هاي ما 
فربه شــده و نياز ما اين است كه چالاك شود. نياز 
كشور ما حتي در دانشگاه هم آموزش مرجع نيست. 
آموزش مرجع بعد از شاغل شدن به وجود مي‌آيد. 
در گذشــته بچه‌ها را به مكتب مي‌فرســتادند كه 
خواندن و نوشتن بياموزند. بعدها به دليل گسترش 
تجارت، حساب و كتاب اضافه شد. ادب و آداب بعد 
از آن اضافه شــد و از آنجا به بعد، همين‌طور كتاب 

اضافه شد تا به وضع فعلي رسيديم.

كار 
آموزش‌وپرورش، 
آموزش مراجع 
نيست. الان مثلًا 
70 درصد كتاب 
علوم، آموزش 
مرجع است. 
يعني مي‌شود 
با جست‌وجو 
در موتورهاي 
جست‌و‌جو‌گر 
به آن‌ها رسيد. 
درطول اعصار 
گذشته، 
آموزش‌هاي ما 
چربي گرفته و 
فربه شده و نياز 
ما اين است كه 
اين چربي‌ها از 
بين برود
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منظورتان اين اســت كه بــار از روي 
مدرسه برداشته شــود وي ا اينكه در 
كل، آموزش را به جايي غير از مدرسه 

منتقل كنيم؟
چون اين مســائل به هم مرتبط است بايد آن‌ها 
را هم‌زمان بيان كنم. ما براي آموزش رســمي و 
غيررسمي يك نموداري داريم. الان تمام آموزش 
ما در بخش رســمي اتفــاق مي‌افتد؛ يعني حتي 
آموزش درون خانه هم به بخش رسمي آمده است 
و مدرســه هم كه قبلًا بــوده. درواقع، هم مكان، 
رسمي است و هم ســازماندهي رسمي. فراموش 
نشود كه ما به دنبال حذف مدرسه نيستيم؛ چون 
خطــرات خودش را دارد. ما در طرحي كه در يزد 
دنبــال كرده‌ايم، به فكر ايــن بوده‌ايم كه فضاي 
مدرسه بايد غيررسمي‌تر شــود و اهدافش حول 

ارتباط با خود و محيط پيراموني باشد.

 به نظر شــما هيچ دانش مرجعي نبايد 
در مدارس به بچه‌ها آموزش داده شود؟

برايتان مثالي مي‌زنم؛ پژوهشگران در پروژه‌اي با 
عنوان صد شغل، يك هفته زيست كردند كه ببينند 
از صبح تا شب صاحبان اين مشاغل به چه سوادهايي 
نياز دارند. در نهايت، رسيدند به اينكه نهايت سوادي 
كه در شغل‌هايشان به آن به‌عنوان دانش مرجعي نياز 
دارند، تا كلاس هفتم است. رياضي و علوم و خواندن 
و نوشتن فارسي، اما به چه چيزهايي نياز دارند كه 
آن‌هــا را آموزش نمي‌بينند؛ مثلًا كار گروهي، نظم 
داشتن و نامه‌نگاري. ما گفتيم اگر بياييم و دانش پايه 
را تا همان كلاس هفتم قرار دهيم، بعد از آن تا 16 
سالگي ـ كه كلاس دهم مي‌شود ـ آموزش‌هايمان 
را تمام كرده باشيم. 16 سالگي تا 19 سالگي را هم 
براي دورة ليســانس بگذاريم و 19 تا 20 سالگي را 
براي دورة ســربازي. درواقع، آن وقت مي‌توانيم در 
بيست سالگي، يك سرباز اقتصادي آمادة كار داشته 
باشيم. آموزش‌هاي پايه را هم كه  استخراج كرده‌اند 
و فقط مي‌ماند شيوة آموزش. اينجا ما فرصت كافي 
داريم كه به جاي افزايش طول مستطيل آموزش، 

عرض آن را اضافه كنيم.

 به نظر شما آيا انجام اين كار در كشور 
ما عملي است؟

ما اين‌طــور تحليل كرديم كه يك جامعه به چه 
تعداد انســان نياز دارد كه بنشــينند و فكر كنند. 

درواقع، چند نفر دربارة طراحي و توليد يا در علوم 
انساني دربارة ايده فكر مي‌كنند؟ برداشت اين است 
كه زير يك درصد افراد جامعه را براي اين سطح نياز 
داريم. 99 درصد باقي‌مانده به واسطة آن يك درصد 
متفكر كشيده مي‌شوند و مخاطب كار ما، به‌عنوان 
آموزش عمومي، همان 99 درصد است. ما به كارگر 
نياز داريم؛ آن هم كارگر ماهر نه كارگر ســاده. آن 
يك درصد بدون نياز به آموزش ما خودشان راه را 
پيدا مي‌كنند؛ چه ما آموزش بدهيم چه ندهيم. ما 
براي دســتيابي به آن يك درصد داريم 99 درصد 
را به‌طور صــوري آموزش مي‌دهيــم، كه درواقع 
نه متفكر مي‌شــوند نه كارگــر ماهر. آموزش مثل 
ساختمان است. هيچ مهندس ناظري با 99 درصد 
تأييد هم اجازة بالا رفتن ســاختمان را نمي‌دهد. 
طبقة دوم فقط زماني ساخته مي‌شود كه كار طبقة 
اول به درستي و به‌طور اصولي تمام شده باشد، اما 
ما در آموزش‌وپرورش اين اجازه را مي‌دهيم؛ به اين 

اميد كه بعداً درست شود.

 تغيير ساختاري ا كاركردي كه شما براي 
مدرســه در نظر داريد، صرفاً از طريق 
تغيير و كاهش محتوا صورت مي‌گيردي ا 

موارد ديگري هم وجود دارد؟
رويكرد بايد عوض شــود. عمق‌بخشــي و درگير 
كردن بچه‌ها جز با كاهش محتوا عملي نمي‌شود. 
در كاهــش محتوا هم خيلي مهم اســت كه كدام 
آموزش‌ها پايه‌اند و كدام نه. برخلاف تصور، پاســخ 
اين سؤال اصلًا ساده نيســت. درواقع، ما از تغيير 
رويكرد شــروع مي‌كنيم. هــدف ـ كه عملًا همان 
محتوا مي‌شــود ـ هم در طول اعصار عوض شــده 
است و آموزش فعلي، نمي‌تواند آن سرباز اقتصادي 
را به‌عنــوان خروجي بيرون دهــد. درواقع، راهكار 
عملي را با متمايز كردن دانش پايه و دانش مرجعي 
بايد شروع كنيم. اكنون اين تمايز را انجام داده‌ايم 
و براي پاية اول به رويكرد آموزش از طريق داستان 
رســيده‌ايم؛ آموزش در بســتر داســتان. تصور ما 
اين اســت كه اگر آموزش‌ها توسط شخصيت‌هاي 
داســتاني بيان گردند و بعد با بچه‌ها بزرگ شوند، 

احتمالًا  بستر بهتري براي آموزش هستند.

 پي‌نوشت‌
1. Brian Male

حجم آموزش‌هاي 
ما براي 

دانش‌آموزان، 
نه‌تنها زياد است، 

بلكه با جنس 
فعاليت‌هاي شغلي 
آن‌ها هم مرتبط 

نيست. بچه‌ها 
آموزش‌هايي 

را مي‌گيرند كه 
معمولًا زماني كه 
شاغل مي‌شوند 
امكان استفاده 

از آن‌ها را ندارند 
وي ك ‌سري 

آموزش‌هايي را 
نمي‌بينند كه جاي 
خالي آن‌ها را در 

هنگام اشتغال 
كاملًا احساس 

مي‌كنند
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